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  مند گراي نظام آن با رويكرد نقش
 

 *2ليلا الهيان، 1زاده مجتبي منشي

  
 شناسي، دانشگاه علامه طباطبايي، تهران، ايران . دانشيار زبان1

  آموختة دكتري زبان و ادبيات فارسي، تهران، ايران . دانش2
  

  11/12/93پذيرش:                                                 11/9/93دريافت: 

  

   چكيده
  است. از مسائلي كه كمتر بدان پرداخته  آمده  شمار  سعدي همواره از قلل رفيع نثر پارسي به گلستانِ

است. در دستور  گلستانشده، شگردهاي هنري گزينش فعل و تأثير آن بر كيفيت شيوة تعليم در 
فعل با نام فرايند، از رهگذر نظام گذرايي (قابليت دستوري بازنمايي تجربه در گراي هليدي مقولة  نقش

توان  شود؛ با بررسي انواع و بسامد فرايندهاي اثر، مي مي زبان) و فرانقش انديشگاني و تجربي بررسي 
بود ون داد، كنش، احساس، گفتار يا بود رخ برد. فرايند  به دنياي ذهن نويسنده و درنهايت سبك او پي

مند  يابد. نظام گذرايي امكاني براي گزينش نظام مي هاي فعلي تحقق  امري است كه در قالب گروه
هاي نويسنده است. هدف اصلي اين  ساختنِ انگيزه  شناختي متون و روشن فرايندها در بررسي سبك

مقوله است. هاي آن با كمك اين  و تبيين ويژگي گلستانهاي اصلي شاهكار ادبي  پژوهش بررسي مؤلفه
بررسي و بسامد هريك  گلستاناز شرح فرايند و انواع آن، فرايندهاي هفت بابِ آغازيِ  رو پس  ازاين

بر معني، وزن، ايفاي نقش  شود. حاصل آنكه سعدي در ساخت و گزينش فرايندها، افزون مشخص مي
اصل ايجاز توجه كرده زمانِ چند مفهوم براي تقويت  در تكرارهاي هنري و داشتن ظرفيت، به بيان هم

ها فرايند رفتاري است؛ اين  است. بيشترين نمونه  هاي وي براي تحقق اين اهداف بوده پردازي و صنعت
  ها و پيگيري اصل تعليم دارد. بر انسان، روابط اجتماعي انسان گلستاننشان از تمركز 

  
  يي.گذرا گرا، فرايند، فعل، نظام نقش شناسي  ، زبانگلستان: ها كليدواژه
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  مقدمه .1
ها، عواطف و تخيلات نويسنده است. او بسته به  ها، انديشه متن ادبي بازنمود تجربه

كند تا در  گزيند و هريك را با ديگري تركيب مي هايي را برمي هاي فكري خود واژه زمينه  پيش
دار، همسو با  اي متمايز از ديگر متون شكل گيرد. اين تمايز جهت نهايت، متن به شيوه

. با اين اوصاف بررسيِ گيرد هاي او از خلق متن شكل مي ها و تجربة نويسنده و انگيزه انديشه
هاي فكري و سبكي نويسنده رهنمون  چگونگي و چرايي اين گزينش، ما را به سوي ويژگي

ها است كه از رهگذر  اي ازنظام تنيده گرا نيز زبان، شبكة درهم در رويكرد نقش .كند مي
كنيم، به نظام  كند. هرگاه از ميان امكانات موجود گزينش  رتو افادة معني ميهاي تود گزينش

هاي ذهني  خوريم كه بايد دوباره از آن ميان گزينش كنيم. تصاوير و تجربه ديگري برمي
صورت يك ساختار زباني در قالب مفاهيم واژگاني  نويسنده از جهان درون و برون، خود به

يابند تا معناي موردنظرِ  قدر ادامه مي ها آن شود. پس گزينش ميرمزگذاري و سپس وارد زبان 
 26 :1976)(و حسن  ). در رويكرد هليدي16: 1376نويسنده شكل گيرد (مهاجر و نبوي، 

گذرايي دراصل، رمزگذاري تجربيات انسان از فرايندهاست كه با بررسي انواع و تعيين فرايند 
. پس اصطلاح گذرايي درعمل، با تعدي فعل ازمنظر پذير است از راه نقش انديشگاني امكان

هاي فعلي تحقق  دستوري سروكار ندارد؛ بلكه روابط ميان فرايندها است كه در قالب گروه
شود. بايد  كنندگان در آن تجربه، در مجموع گذرايي ناميده مي و با همراهي شركت  يابد مي

داند؛ نقش انديشگاني زبان و  صلي ميها را داراي دو نقش ا يادآور شد كه هليدي همة زبان
هاي مادي به ذهن  كاركرد تجربي آن، كه انسان در برخورد با دنياي بيرون و عبور اين تجربه

فردي كه براي برقراري ارتباط  جويد و ديگر نقش بينا ها ازاين نقش سود مي و سپس بيان آن
ها را به  كند و آن را همراهي مي . نقش متني، اين دو كاركردگيرد نوعانش شكل مي انسان با هم

هد و حاصل ارتباط دو نقش پيشينِ زبان با دنياي ذهن انسان است. فرايند، د بافت پيوند مي
  ها؛ و گذرايي محصول اين كاركرد جمله است. نمودي از اين تجربه

 حققفعلي ت هاي گروه قالب در كه است امري بودونبود يا گفتار احساس، داد، كنش، رخ  1فرايند

2گذرايي  نظام زبان، در تجربه بازنمايي براي دستوري قابليت و امكان يابد. مي
شود و  مي ناميده 

  . (Simpson, 2004: 22)گردد  مي اطلاق جمله در معاني و فرايندها انواع بازنمايي شيوة به
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رات و توان بسامد وقوع انواع فرايندها را در متن دريافت و به اين شيوه از تجارب، تفك مي
ويژه شاخص مهمي در تعيـين سـبك در گفتمـانِ     دنياي درون نويسنده آگاه شد؛ اين امكان به

هاي بالقوة موجود در زبـان   روايت است؛ زيرا مفهوم سبك به معني يك انتخاب از ميان گزينه
هاي نويسنده است. نكتـة مهـم آنكـه نظـام گـذرايي امكـان گـزينش         است. همچنين مبين انگيزه

شناسـي متـون و روشـن     دهد، پس بررسي آن روشي كارآمد در سبك دست مي د را بهمن نظام
  .(Ibid: 22, 26)هاي نويسنده است  ساختن انگيزه

گرا به چه ميزان قابليت آن را دارد  در اين پژوهش پرسش اصلي آن است كه رويكرد نقش
در بحث تاريخ ادبيـات  كه به تبيين و توصيف چنين اثري ماندگار و ديرپا در فارسي بپردازد؟ 

اسـت؛ بـا    گلسـتان اند كه استاد سخن سعدي است و يكي از شاهكارهاي ادبي  يرفتهذهمگان پ
هاي اصلي چنين اثري را براساس الگـوي   ، مؤلفهاند چنين فرضي نگارندگانِ اين مقاله در صدد

شـمار   كتاب بهعنوان بخشي از موفقيت نويسنده و اثرگذاري اين  بالا استخراج كنند كه خود به
سببِ ساختار روايـي   ــ به گلستانروي، درآغاز همة فرايندهاي هفت باب آغازيِ  آيد. ازاين مي

انـد؛   هـا مشـخص شـده    شان ــ انتخاب شده و بر اساس الگوي مذكور گونـة آن  و متني مشابه
ه ها، اقسام فرايندهاي هـر بـاب در جـداولي جداگان ـ    تر شدن بسامد هريك از گونه براي روشن

اند؛ همچنين شگردهاي هنري نويسـنده در سـاخت و تغييـر معنـاي فراينـدها       نمايش داده شده
هـاي پيچيـدة    اند، با اين باور كه ويژگـي  هايش معرفي و بررسي شده همسو با اهداف و انگيزه

  تنها با عرضة جداول بسامد فرايندها راهگشا نيست. گلستانسبكي افعال در 
  

  . پيشينة پژوهش2
گـرا هسـتند كـه در دل نظريـة      شناسان نقـش  ترين زبان ليدي و رقيه حسن از برجستهمايكل ه

 (1985)هـا   نـد؛ البتـه آن  ا انسجام و هماهنگي انسجامي به معرفي و بررسي فراينـدها پرداختـه  
انـد؛ بـه    بيشتر به دليل نقش مؤثر فرايندها در ايجاد هماهنگي انسجامي، به بررسي آن پرداخته

بر انسجام دستوري (حـذف، حـروف ربـط و ارجـاع) و انسـجام واژگـاني        نديگر سخن، افزو
(تكرار، باهمايي و تضـاد) عامـل ديگـري نيـاز اسـت تـا مـتن منسـجم در كليـت خـود، داراي           

آيد؛ اين عامل از رهگذر گنجانـدن فراينـدهاي مـتن در يكـي از      شمار هماهنگي انسجامي نيز به
آيد. اين شـيوه را حسـن    دست مي ها با يكديگر به ط آنگانة فرايند و ميزان ارتبا تقسيمات شش
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معرفي كرده بود كه در كتابش بـه بسـط آن پرداختـه اسـت. همـو       (1984)اي  تر در مقاله پيش
به بررسي مستقل فرايندها در شعر پرداخت و پس از اينكه نـوع فراينـدهاي آن    (1989)بعدها 

راند و شـعر خـالي از فراينـدهاي كلامـي     را تعيين كرد، متوجه شد كه فرايندهاي مـادي بيشـت  
ة ديگري در مـتن  كنند تنهايي شخصيت در شعر و نبودن شركت دليلِ است؛ حسن اين امر را به

  .كند  شناسانه فعل رهنمون مي دانست. اين پژوهش ما را به نوعي بررسي سبك
ــارلي (   ــراه س ــه هم ــاني ب ــران ايش ــه17-15: 1389در اي ــر  ) و در مقال ــه هم ــر ب اه اي ديگ

) به نقـش فراينـدها   84-82: 1392) و نيز در پژوهشي با نعمتي( 63-61: 1390پورنامداريان (
ها با رويكردي يكسان رابطة  در نظرية مؤخر هليدي و حسن توجه كرده است. او در اين مقاله

شـناختي بررسـي    فرايندها با يكديگر را در ايجاد هماهنگي انسـجامي، بـدون تأكيـدهاي سـبك    
   كرده است.

شناسـانه بـه ايـن مقولـه پرداختـه،       طورمسـتقل و بـا نگـاهي سـبك     تنها پژوهشـي كـه بـه   
) 1390زاده و ديگـران (  است. آقاگـل » گرا شناسي داستان بر اساس فعل: رويكردي نقش سبك«

در اين مقاله به بررسي چهار داستان كوتاه از جلال آل احمد و چهار داستان كوتاه از صـادق  
عنـوان   هـا بـه   پـس از اسـتخراج فراينـدهاي ايـن آثـار ودريافـت بسـامد آن        اند؛ هدايت پرداخته

انـد و در نهايـت بسـامد بـالاي      اي پرداخته ها در جداول جداگانه شاخصي سبكي به نمايش آن
گرايانـة او بـه جهـان و ميـزان بـالاتر       احمد را دليل رويكـرد واقـع   فرايندهاي مادي در آثار آل

هـاي   صورت فردي و ويژگـي  ايت را نشانة توجه او به انسان، بهفرايندهاي رفتاري در آثار هد
انـد؛ امـا در ايـن پـژوهش بـه شـگردهاي مختلـف         هايش دانسته هاي داستان انتزاعي شخصيت

  سازيِ اين آثار براي ساخت فرايندها از ميان امكانات زباني، پرداخته نشده است.  سبك
  

 . مباني نظري پژوهش3

نبـود امـري اسـت كـه در قالـب       و داد، كنش، احساس، گفتار يـا بـود   رخ  تر گفتيم كه فرايند پيش
يابد. فارغ از نوع فرايندها، هر فرايند شامل سه عامل اصلي است كـه   هاي فعلي تحقق مي گروه

كند. سه عامل اصـلي   هاي موجود در نظام زبان انتخاب مي ها را از ميان گزينه نظام گذرايي آن
  ند از اين قراراند:كه در اين مسير حضور دار

  يابد؛ . خود فرايند كه در يك گروه فعلي تجلي مي1
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يابنـد.   هاي صفتي تجلي مـي  هاي اسمي و گروه كنندگان در فرايند، در قالب گروه . شركت2
كننـده را شناسـايي كـرده كـه هـر چهـار يـا پـنج          گرا حـدود بيسـت نـوع شـركت     دستور نقش

زمان، مكان، شـيوه، اسـباب    ها كننده شوند. شركت ه ميكننده جداگانه با يك فرايند همرا شركت
  كنند؛ و شرايط فرايند را تعيين مي

هـاي   شوند و در قالب گروه هايي كه با فرايند همراه مي دادها: به موقعيت . زمينة وقوع رخ3
هـا را   . آنشـود  يابند، گفته مـي  هاي قيدي و بندهاي قيديِ پيرو تحقق مي اي، گروه حرف اضافه

زمـان، علـت، كيفيـت و...)      وان با استفاده از تمايزهاي قيـدي تقريبـاً سـنتي (ماننـد مكـان،     ت مي
  ).197-196: 1386بندي كرد (تولان،  طبقه

كنـد و بـه تناسـب نـوع و معنـايي كـه دارنـد،         را فرايند تعيين مي كننده تعداد و نوع شركت
كننـده   ه فرايند مردن يـك شـركت  داشته باشند. براي نمون كننده توانند يك، دو يا سه شركت مي

دارد. درهرصورت نقش كانوني را فعل  كننده دو شركت» من كتاب را به فرشته دادم«دارد؛ اما 
دارنـد و افعـال    كننـده  اند كـه يـك شـركت    ارزشي اصطلاح يك كند. افعال لازم، افعالي به ايفا مي

ر وقوع آن دخالت دارند (مهاجر د كننده اند كه دو يا سه شركت ارزشي متعدي، افعالي دو يا سه
  ).41: 1376و نبوي، 

  
  فرايند مادي .3- 1

هاي محسوس و انجام كارهاي فيزيكـي اسـت؛ ماننـد     فرايندهاي مربوط به كنش 3فرايند مادي
تواننـد در   ) ايـن فراينـدها مـي   69: 1390دويدن، خوردن، افتادن، گرفتن و... (سارلي و ايشاني، 

 باشـند. تعريـف سـنتي فعـل كـه      » چـه اتفـاقي افتـاد؟   «و » چه كرد؟ او)«(جواب سؤالاتي مانند
گيرد. به همين دليل با ايـن نـام و بـا     همة فرايندها را دربرنمي» دهندة انجام كاري است نشان«

شـود. هـر    بندي كنشگر ناميده مـي  هاي ديگر عرضه شده است. نهاد در اين تقسيم بندي تقسيم
ظاهر در متن ذكـر نشـده باشـد. كنشـگر معمـولاً پـيش از        فرايند يك كنشگر دارد. حتي اگر به

فرايند وجود دارد؛ اما اگر فقط بر اثـر فراينـد وجـود يافتـه باشـد، آن را وسـيلة تأثيرپذيرفتـه        
كنندة اصلي است كـه معمـولاً انسـان يـا كنشـگري غيرجانـدار اسـت.         ناميم. كنشگر شركت مي

صاعقه (نيـرو)  «ل كامل كنشگر است، مانند: كنندة ديگر، چيزي است كه هميشه در كنتر شركت
اين فرايندها مسـتلزم  . (Halliday & Hasan, 1985: 101-102)» به درخت (وسيله) اصابت كرد
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اند كه از اين كـنش تـأثير پذيرفتـه اسـت؛ بـا ايـن مقدمـه فراينـدهاي مـادي را           اي وجود وسيله
كنند و گروه ديگـري   درگير فعل ميتوان به دو گروه تقسيم كرد: گروهي كه تنها كنشگر را  مي

 كننـده  گذارنـد و يـا فعـل بـر آن شـركت      ة ديگر تأثير ميكنند بر كنشگر بر يك شركت كه افزون
  شود. پذيرد. در دستور، اين مقوله در قالب افعال ناگذر و گذرا بررسي مي انجام مي

  
  فرايند ذهني .3- 2

خوشـايند    اسـت، ماننـد فكـر كـردن،    به امور ذهني، حسي و فكـري مربـوط    4فرايندهاي ذهني
هـا را   مـن راز فصـل  «). بـراي نمونـه   61: 1390شـنيدن (سـارلي و ايشـاني،      بودن، انديشيدن،

  ).285: 1381(فرخزاد، » فهمم ها را مي دانم و حرف لحظه مي
شود، پديـده يـا    شود و آنچه احساس يا درك مي ناميده مي 5كنندة اين فرايند حسگر شركت

) فراينـدهاي ذهنـي مربـوط بـه     Hassan, 1985: 36؛ 200-199:1386رد (تـولان،  نـام دا  6نمود
وقوع اتفاقاتي است كه در درون ما رخ  درحال هاي درون ماست و تغييرات تجربة ما از آگاهي

هليدي فرايندهاي ذهني را ازنظر معنايي به چهار دسته تقسـيم  . Halliday)،(2004:170 دهد  مي
  كند:  مي
  كي مانند درك كردن، حس كردن، ديدن، شنيدندرا. ا1-2-3
  شناختي، مانند دانستن، انتظار داشتن ـ ذهني. 2-2-3
  درخواستي، مانند آرزو كردن، پذيرفتن، اميد داشتن ـ ذهني .3-2-3
گاه هـر چهـار    (Ibid: 210).ترسيدن، متنفر بودن   عاطفي، مانند عشق ورزيدن، ـ ذهني. 4-2-3

  اند. در ماهيت ذهني مشتركگروه همپوشاني دارند و 
  

  اي فرايندهاي رابطه. 3- 3
7اي فرايندهاي رابطه

هاي  و متضمن وجود فعل اند فرايندهاي مربوط به توصيف يا شناسايي 
هاي تأكيدي مانند: احمد خسته  دارند. فعل 10يا ملكي 9اند كه روابط موقعيتي يا افعالي 8تأكيدي

است تاريخ  . روابط موقعيتي مانند: كتاب دربارةددار. روابط ملكي مانند: زهرا كتابي است
نظر رسيدن و... در  داشتن، بودن، به  هاي شدن، ). اين فرايند معمولاً با فعل201: 1386(تولان، 
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شود و آنچه اسناد  ناميده مي 11دهد، حامل اي كه فعل را انجام مي كننده ارتباط است. شركت
يكساني (خدا همراه با مفهوم وشحال هستم) يا شود، ممكن است صفت (مانند من خ داده مي

  .(Halliday & Hassan, 1985: 37)) باشد عشق است) يا ملكيت (من مدادهاي زيادي ندارم
داند و در پي آن سه فرايند ديگر  اين سه فرايند را فرايندهاي اصلي مي (2004:107)هليدي 
  كند: معرفي مي

  
  . فرايند رفتاري3- 4

مانند: نفس كشيدن، آه  ،ايند حدواسط فرايندهاي فكري و جسماني است، فر12فرايند رفتاري
دارد  13كننده به نام رفتارگر كشيدن، لبخند زدن، گريه كردن؛ اين فرايندها تنها يك شركت

هاي دستوري اندكي  ها ويژگي ). برخلاف فرايندهاي كلامي اين62: 1390(سارلي و ايشاني، 
شوند.  هاي معنايي شناخته مي ع ديگر جدا كرد و بيشتر با زمينهها را از انوا دارند كه بتوان آن

هاي فرايندهاي صرفاً ذهني و علائم ظاهري و  هدف از معرفي اين فرايند، شناخت تفاوت
ذهني، فرايندهايي را در كنار يكديگر قرار  ـ فيزيكي است. براي نمونه برخي فرايندهاي ادراكي

زمان با وجود ادراك بيان كند: ديدن (ذهني) تماشا  ه را هماند كه كنشي فيزيكي و آگاهان داده
ها را  توان آن كردن، نگريستن (رفتاري)، شنيدن (ذهني)، گوش كردن (رفتاري). بنابراين مي

اند  هاي تقريباً مادي بازنمايي شده نمودي از دو فرايند لفظي و ذهني دانست كه از جنبه
  آيند. مي شمار ) و نمود روحي و عاطفي بهHalliday, 2004: 213؛  201: 1386(تولان، 

  
  . فرايند كلامي3- 5

14فرايند كلامي
اعلام كردن، گزارش دادن، دستور   صحبت كردن،  گفتن، مانندهايي  فعاليت 

كنندگان  اي قرار دارند. شركت فرايندهاي ذهني و رابطه ميان و شود مي شامل را پرسيدن و دادن
كلي  طور يا به قول نقل يا گزارش .(Ibid: 200)گفته است اين فرايند گوينده، مخاطب و 

او به من «مانند:  ،(Halliday&Hassan, 1985: 37)شود  پردازي، همان گفته ناميده مي سخن
  ».اعلام كرد كه بازي تمام شده است
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  . فرايند وجودي 3- 6
. اين فرايند از گويد اي (يا عدم آن) سخن مي دربارة موجوديت يا هستي پديده15فرايند وجودي

اي است.  كند، شبيه به فرايند رابطه آن جهت كه اتفاق افتادن يا وجود داشتن چيزي را بيان مي
. (Halliday, 2004: 142)نام دارد  16شود، موجود آنچه معناي وجود داشتن به آن اطلاق مي

ارد: ها د هايي چون داستان شركت دارد كه نقش مهمي در متن 17معمولاً يك عنصر محيطي
فرايند وجودي است (سارلي و » بود«عنصر محيطي و » خانه« ←» اين در خانه بود«مانند 

  ).63: 1390ايشاني،
  

  گلستان در . فرايندها4
تر ذكر شد كه فرايندها وظيفة بازنمايي بخشي از تجربة بشر مانند گفتار، افكـار و اعمـال    پيش

هـايش و فضـايي كـه سـعي      به تجربة انديشهاو را برعهده دارند؛ به همين دليل نويسنده بسته 
زند. در ايـن   دارد در متن منعكس كند، از ميان افعال موجود در نظام زبان دست به گزينش مي

هـا مشـخص شـده؛ سـپس      بررسـي و نـوع آن   گلسـتان پژوهش همة فرايندهاي هفت بـاب از  
فرايند رفتـاري  ها در جداولي نشان داده شده است. در اين بررسي مشخص شده،  فراواني آن

بالاترين بسامد را از ميان شش فرايند داراست و فرايند وجودي كمترين تعداد فراينـدها را در  
  داشته است.  گلستان

تأمـل   چند نكته در امر گزينش و انتخـاب فراينـدها درخـور    گلستاندر بررسي فرايندهاي 
مور ذهني و انتزاعي به است. از ملاحظاتي كه سعدي درنظر داشته، تلاش براي نزديك كردن ا

متني تعليمي است كه وجهة همت خـود را تبيـين    گلستاناشكال مادي و محسوس است. متن 
ويژه مردم عادي قـرار داده اسـت؛ ديگـر آنكـه در نثـر تعليمـي        امور براي همة اقشار مردم به

ه يادسپاريِ سخن از اصول نگارشي است؛ سعدي در گزينش فراينـدها بـه ايـن نكت ـ    سهولت به
اي كه امور ذهني نيـز بـا فراينـدهاي مـادي و رفتـاري بيـان        گونه بسيار توجه داشته است، به

  اند: شده
  ). 72: 1377(سعدي، ...»  ظن آن شخص فاسد شد«
  ).60:همان» (عهد خويش كرد هر روز نظر بيش كرد تا ولي«
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  ).143:همان» (نيت جزم كه بقيت زندگاني، فرش هوس در نوردم«
  زارهاي نويسنده براي فراهم آوردن فرايندهاي دلخواه از اين قراراند:برخي از اب

از ابزارهاي نويسنده كنايه در فعل است؛ سعدي در اين صنعت چنان زبردسـت اسـت كـه    
خـوبي   هاي معنايي فعل بـه  شويم؛ زيرا از تمام ظرفيت گاه در تعيين نوع فرايند دچار ترديد مي

  استفاده كرده است:
  ).100: همان...» (نتّ دراز كرد باري زبان تع«
  ).129: همان» (به حجت با او بر نيامد، سپر بينداخت«
  ).110: همان» (ميان به خدمت آزادگان بسته است«
  ).78: همان» (املاكش بسوخت و از بستر نرمش به خاكستر گرم نشاند«

موردبحـث را   شوند كه تضاد و تقابل دو مفهـوم اصـلي   اي انتخاب مي گونه گاه فرايندها به
برسانند؛ در اين مواقع معمولاً جاندارانگاري نيز همراه با فرايند اسـت و همـين صـنعت باعـث     

تر شود و از اين راه بـه خواننـده    شود، امر انتزاعي به شكل محسوس درآيد، فهم آن آسان مي
  (يعني همان متعلم) امكان گزينش دهد.

  ).60:همان» (فتنه بنشست و نزاع برخاست«
آمـد و آوازش بـه فرسـنگ     تا برسيد بر كنار آبي كه سنگ از صلابت او بـر سـنگ مـي   «...

  ).122:همان» (رفت مي
شود روابط ذهنيِ مفاهيم كمتر شود. امكان برقـراري روابـط    تشخيص در افعال باعث مي

نمـايش درآورد؛ بـه همـين     معنايي در آن افزايش يابد وبتـوان آن را بـه   ديگر مانند تضاد يا هم
  يابد: فرايند از ذهني به مادي و از مادي به رفتاري انتقال مي دليل
  ).55:  همان» (ديدة يأس از پشت پاي خجالت بر ندارد...«

  آيند: شمار مي گونه به معنا هستند و از يك ظاهر متفاوت، هم هم و به گاه فرايندهايي درپي
  ).62: همان» (م كردتعليو ساير آداب خدمتش  در آموختحسن خطاب و رد جوابش «...

 ).63: همان» (گرفتندغربت  راهو از كربت جورش  برفتند خلق از مكايد ظلمش به جهان«

شـود؛ همـين باعـث شـده، گـاه       رعايت اصل تكـرار در گلسـتان شـامل فراينـدها نيـز مـي      
فرايندهايي با ظاهري ثابت معناهاي متفاوتي داشته باشند و ازآنجا كه در تعيين نوع فرايندها، 

 شـمار  كند؛ بلكه اصالت با معناست، هركدام در زمرة يكي از فراينـدها بـه   ظاهر، نقشي ايفا نمي
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آيند؛ در اين صورت ممكن است معناي يك يا چند فرايند مشابه، كنايي يا استعاري شـود و   مي
هاي مختلف يك فعل باشند؛ درعوض ذهن خواننـده در پـي تكـرار افعـال و معنـاي       گاه صيغه

سـرعت   شـود و معناهـاي مختلـف يـك فراينـد را بـه       قصـود اصـلي منحـرف نمـي    هريك، از م
  كند: بازسازي مي

 رقعـة  و خورنـد  مي شكر همچون حديثش الجيب قصب و رفته زمين بسيط در سخنش صيت«

  ).51 :همان( »كرد... كمال فضل و بلاغت او حمل نتوان بر برند مي كاغذ زر منشĤتش چون
كند. سعدي  جنسي فرايندها را ايجاد مي شود و توهم هم مي تكرار مركب فعل اصلي جزء گاه

هـاي ثابـت    حال امكان خلق معنـي از بخـش   با اين شگرد عنصر تكرار را تقويت كرده و درعينِ
  كلام را افزايش داده است:

. پسر چون آمدند...مقامي متسع كردند...زور آوران گرد آمدملك را اين ترك ادب ناپسند «
  ).79: همان» (آمدپيل مست در 

  ).134: همان» (آيديا مرغي كه به دام  آيداي كه مصور شدي به كام  نه لقمه«
بايد يادآوري كرد كه هر فعل گاه چند مؤلفة معنايي با خود دارد. فرايندهايي كه سعدي با 

ند؛ ا هاي معنايي مشترك ظاهر مشابه، معناي متفاوتي به آن بخشيده، معمولاً در يكي از مؤلفه
بخش تكرارشونده درواقع يكي از افعال  نيست. گاه فرايند همسان دو هر غالبِ معناييِ عنصر اام

ربطي است. بايد توجه داشت كه فرايند تنها بخش فعل ربطي نيست؛ بلكه گاه يك كليت معنايي 
  است كه فعل ربطي بخشي از آن است:

  ).146: همان» (خبر شدو هم در آن شب شحنه را  ميسر شدشبي خلوتي «
. لازم است به ربطي بودن يا اند فرايند خبر شدو  ميسر شدفرايند نيست، بلكه  شداينجا 

  نبودن فرايند فعل و معناي آن توجه شود:
  اگر خلاص محال است از اين گنه كه مراست«

  

  »بدان كرم كه تو داري اميدواري هست
  

  ).147: همان(
علق شرط است و بلا اگرچه مقدور رزق اگرچه مقسوم است، به اسباب حصول آن ت«

  ).122: همان» (است از ابواب دخول آن احتراز واجب
ها براي افزودن  . يكي تكرار آناند بررسي نيز از دو منظر قابل گلستان در فعلي پيشوندهاي

  آهنگ موسيقايي متن:  به وزن و ضرب
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  ).53: همان» (ندارم ...برنيارم و قدم برگفتا به عزّت عظيم و صحبت قديم كه دم «
  ).65: همان» (آمد و مژده آورد...در درناگه سواري از «

ي بالا نيز مشهود است، ممكـن اسـت ايـن تكـرار در افعـال رخ دهـد و       ها كه در نمونه چنان
  ممكن است همانندي با يكي ديگر از اجزاي جمله باشد: 

غت در صـحبت  اي اهل فضل وبلا صاحب بقعه مردي كريم النفس بود و خردمند و طايفه«
  كه رسم ظريفان باشد، گفتند .... گفت: او بودند. چنان

ــان  ــر ســفرة ن ــن گرســنه در براب   م
  

  همچــون عــزبم بــر در حمــام زنــان
  

ياران بخنديدند و ظرافتش پسنديدند و سفره پيش آوردند. درويش سر بـرآورد و بخنديـد   
  و گفت:

  كوفتــه بــر ســفرة مــن گــو مبــاش     
  ج

  »تكوفتــه را نــان تهــي كوفتــه اسـ ـ   
  

  ).103:همان(
نكتة ديگر در باب فرايندهايي با جزء پيشوندي آن است كه در اين فرايندها يك جزء ثابـت  

يـا   انـد  وجود دارد كه معمولاً به اشكال ديگر تكرار شده؛ اما اين افعال ازنظـر معنـايي متفـاوت   
را از شـكل   هرحال معنـايي بـدان افـزوده شـده كـه آن      رسانند. به حالت و رويكرد فاعل را مي

كند و اين خود ممكن است نـوع فراينـد را تغييـر دهـد. ايـن تغييـر معنـاي         سادة آن متمايز مي
شود: درآمد، برآمد، فـراز آمـد،    وفور ديده مي فرايند با افزودن پيشوندي به فعل در گلستان به

تنهـا تعـدادي از    آمـد و اندرآمـد،   آمد، فرودآمد، بازآمد، درهـم  هم آمد، به هم بر درآمد، به آمد، به
ساخته است. هركدام از اين فراينـدها ذيـل يكـي از انـواع     » آمد«فرايندهايي است كه سعدي با 

هـاي متفـاوت جـاي     گنجند و گاه با توجه به معنـي فراينـدهايي همسـان در گونـه     فرايندها مي
ي شود كه سـعدي از يـك فعـل بـا پيشـوندها      ديده مي گلستانهاي ديگري در  گيرند؛ نمونه مي

  متعدد، فرايندهاي متعدد ساخته و از هركدام نيز دو يا سه معني اراده كرده است:
  ).105: همان» (آمدند در بهطايفة رندان به انكار درويشي «
  ).123: همان» (و آزار در دل بماند آيد در بهپيكان از جراحت «
  ). 71: همان» (، لطافت طبعش بديدندبرآمدروزي چند بر اين «
  ).65: همان» (اي نشست و آرام يافت به گوشه برآمدطام كشتي زد. چون دست در ح«

  ).136: همان...» (برآمديكي آن كه گمان بردم كه آفتاب «...
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  ).155: همان» (آمد هم بر بهجامه از تن دردمند برداشت. پدر را دل «...
  ).67: همان» (كشيد و روي درهم آمد بر هم به«
» تـر نيـايي   و به شكر نعمتش اقرار كردي چـرا نزديـك   مديدرآاكنون كه به ظل حمايتش «

  ).69: همان(
و كيفيـت مكـان معلـوم     انـدر آيـي  پاس خاطر ملك را روا باشد اگر چند روزي به شـهر  «
  ).101: همان» (كني...
  ).144: همان» (جمال ليلي مطالعه كردن... در دل آمدملك را «

كم از سه جـزء تشـكيل شـده و     ت فعلي، دستعبار: «اند برخي از اين فرايندها عبارت فعلي
  ).224: 1387(ابوالقاسمي، » ها حروف اضافه است و معني كنايي دارد يكي از آن

  ).73: 1377(سعدي، » كشيد ملك از اين سخن روي درهم«
اين گونه فرايندها معمولاً در بخش حرف اضافه تكرار و در بخش اسمي با واژهاي ديگـر  

  معنايي دارند. ر يا همتضاد، باهمايي، تكرا
بـر شـروع كـاري دارنـد؛      . ايـن افعـال دلالـت   انـد  افعال آغازي گلستانبرخي از فرايندهاي 

بر نشان دادن حالت در فعل (آغاز به كاري) گـاه نـوعي    نويسنده با كاربرد اين فرايندها افزون
آميـز   ان رنجـش سـخن «تكرار (تكرار همخوان يا واژه) را نيز اراده كرده اسـت. در ايـن نمونـه:    

تـر از ايـن جملـه     ). در محدودة چندين سطر بالاتر و چندين سطر پايين71: همان» (گفتن گرفت
  كه تكرار شده است:» گفتم«و » اند گفته«تكرار شده است. همچنين فعل » گ«همخوان 

). در ايـن نمونـه همخـوان    91: همـان » (حاكم دست از او بداشت. پس ملامت كردن گرفت«
بـار تكـرار    نيز پس از اين سه» گ«. همخوان اند جا تكرار شده و ايناند  تر آمده پيش» م«و » ك«

كه جهان بر تو تنگ آمده بود كه دزدي نكردي، الّا از خانة چنين ياري! گفـت اي  «...شده است: 
  (همانجا).» اند... اي كه گفته خداوند نشنيده

و شـوخ چشـمي كـردن. ملـك      شنيدم كه سر از فرمان ملك باز زد و حجت آوردن گرفت«
  .)117: .همان» (تا مضمون خطاب از وي به زجر و توبيخ مستخلص كردند فرمود
هاي نظيف پوشيدن و از فواكه و مشموم و  هاي لطيف خوردن گرفت و كسوت عابد طعام«

  ).101: همان» (حلاوات تمتّع يافتن و در جمال غلام و كنيزك نگرستن...
  ).62: همان» (گزيدن گرفت...ملك دست تحير به دندان «
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خاطرسپردن عبـارات   در همة اقسامِ تكرار، نويسنده به اين نكته اساسي توجه داشته كه به
تر از عبارات ناموزون است و وجود عبارات موجز و  كوتاه و مسجع و تكرار آن بسيار آسان

، تناسب بيشتري بـا  كنند هايي كه معاني بسيار را در الفاظي اندك و مسجع بيان مي المثل ضرب
  ).99: 1393زبان و فرهنگ شفاهي دارد (خرمي، 

سعدي جز استعارة تبعيه، در بدنة گلستان از انواع ديگر استعاره كمتر بهـره بـرده اسـت؛    
سـازد؛ امـا نـوعي از     افزايد و درك كلي متن را دشوار مي هاي موردي در متن مي زيرا به ابهام

ــت  ت اســت، در گلســتان بســيار يافــت مــي اســتعاره كــه اســتعاره در فعــل و صــف  شــود. علّ
پردازي و هنرنمايي سعدي در اين باره، قدرت انتخـاب در ايـن صـنعت اسـت؛ انتخـاب       صنعت

معني و صورت، و اين هردو براي نويسنده بسيار مهم بوده است. ايجاز در گلستان نويسـنده  
اي  ي كـه در طـول جملـه واژه   ها، حالات و بسياري از جزئيـات  را بر آن داشته است كه موقعيت

، با گزينش صحيح فعل و در كنار افادة معناي فعل، نشان داده شـود. ايـن افعـال     آن را ننموده
هـا بـه مسـائل و     هـا، رويكـرد آن   روانـي شخصـيت    ـ ـ اند كه حالات روحي طوري انتخاب شده

هـا بـه    راي بيـان آن ها در حينِ وقوع فعل و بسياري امور ديگر را كه ب اتّفاقات، حالت مادي آن
  چندين قيد، صفت يا جمله نياز بود، در همان فعل به تصوير كشيده است.

اي از بـار   نكتة ديگر اهميت صورت و نمود ظاهري فرايند است. اين فرايندها بخـش عمـده  
وزن و آهنگ را بر دوش دارند و صنايع بديعي غالب در گلستان نيـز بـا همـين وسـيله نمـود      

  اند. يافته
  ارة تبعيه امكان مناسبي براي افادة هردوي اين منظور است:استع

  ).68: 1377(سعدي، » لاجرم دشمني صعب روي نمود، همه پشت بدادند«
» روي«ها با  بر نمايش وضعيت شخصيت ، افزون»فرار كردند«فرايند پشت بدادند به معني 

  آيد. مي شمار پردازي به در تضاد است و خود نوعي صنعت
  ).53: همان» (ن بيرون رفتيم در فصل ربيع كه صولت برد آرميده بودكنا تفرّج«

  رفتنِ سختي سرما را افاده كرده است. آرميدن، ازميان
  ).67: همان» (يكي از ملوك را شنيدم كه شبي در عشرت روز كرده بود«

  بردن و گذراندن آمده است؛ روز با شب در تضاد است. پايان روزكردن به معني به
اي از اين فرايندها در قلمـروي بسـط اسـتعاري اسـت. در      ه داشت كه بخش عمدهبايد توج
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هـاي   مفاهيم موجود در حوزة انتزاعي (مانند زمـان) براسـاس مفـاهيم حـوزه     بسط استعاري
(رفـتن،  كننـد   ها، اعضاي بدن، فرايندهايي كه بـه امـور فيزيكـي اشـاره مـي      تر مانند مكان عيني

دهنـد (سـاختن، كـردن، داشـتن،      اي اصلي انسـان را نشـان مـي   ه نشستن) و افعالي كه فعاليت
). سـعدي از فراينـدهايي ماننـد آمـدن ـــ كـه       121: 1391شوند (نغزگوي كهن،  گفتن)، بيان مي

  آن ذكر شد ــ و گرفتن، رفتن و ... استفادة استعاري كرده است. هاي نمونه
) در اين نمونـه دسـت   58: 1377(سعدي، » هركه دست از جان بشويد هرچه در دل دارد بگويد«

  آيد. مي شمار شستن بسط استعاري يافته است؛ اما ازنظر نوع صنعت، در زمرة كنايات به
  ).105: همان» (آرد طاقت سخني نمي«... 

  ).125: همان...» (تا رنج نبري «
  ). 137: همان...» (جور فراوان بردي «

نمايد؛ وگرنه به صرف  ري ضروري ميدر دريافت نوع فرايندها، توجه به اين معناي استعا
  شك به خطا خواهيم رفت. ظاهر در تشخيص آن بي  توجه به

از ديگر شگردهاي هنري ساختن و تكرار در متن كه نويسنده را به سوي انتخـاب خـاص   
هــا و  هاســت. در انــواع كــلام مســجع، پايــان جملــه فراينــدها ســوق داده، مســجع ســاختن آن

واره اسـت،   جع است؛ ازآنجا كه جايگاه فعل معمولاً پايان جمله و جملـه ها، جايگاه س واره جمله
نويسنده براي حفظ اين قاعده، فرايندهايي را برگزيده كه در حين انتقال معنا به سجع آراسـته  

  باشد:
  ).137: همان» (جور فراوان بردي و تحمل بي كران كردي«
  ).59: همان» (جان برنجيدندپدر بخنديد و اركان دولت بپسنديدند و برادران به «
به مقتضاي حكم قضا رضا داديم و از ما مضي درگذشتيم و بعد از مجـارا طريـق مـدارا    «

  ). 168: همان» (گرفتيم و سر به تدارك بر قدم يكديگر نهاديم و بوسه بر سر و روي هم بداديم
است كـه  در گلستان اساس گزينش فرايندها يكي همين صنعت است؛ با همة اين ملاحظات 

فرايندهاي رفتاري در گلستان بيش از ديگر فرايندهاست و فرايندهاي ذهني و كلامي كه تقريباً 
گو و مسـائل  و كه اساس متن بر گفت ، در متن غلبه ندارند؛ درحالياند هم به ازنظر بسامد نزديك

نـد واگـذار   انتزاعي است. ازآنجا كه رويكرد فرايندها و بازنمايي معني و حالات، همگي بـه فراي 
انـد.   شده، فرايندها از ذهني به رفتاري، از كلامي به رفتاري و از مادي به رفتاري تغييـر يافتـه  
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 گلسـتان شود و ازآنجا كه محور  ها استفاده مي فرايندهاي رفتاري، بيشتر دربارة رفتار انسان
بـالا اسـت؛    طور معنـاداري  هاست، بسامد فرايندهاي رفتاري به بر انسان و روابط ميان انسان

و در پـي   زيرا نويسنده بيشتر به مفاهيم تجربي و امور عيني پرداخته است تـا امـور انتزاعـي   
 است.  ها با زباني تعليمي بوده  آموزش آن

  

  1فراواني فرايندهاي باب  1جدول
  

اي رابطه رفتاري كلامي وجودي  فرايندها مادي ذهني 
 فراواني 97 319 285 365 280 62

40/4%  89/19%  92/25%  24/20%  66/22%  89/6%  درصد 

1408بررسي:  تعداد كل فرايندهاي مورد  

  
  2فراواني فرايندهاي باب  2جدول

 

 فرايندها مادي ذهني رابطه اي رفتاري كلامي وجودي
 فراواني 125 212 173 220 222 46

61/4%  24/22%  04/22%  33/17%  24/21%  52/12%  درصد 

 998ررسي:تعداد كل فرايندهاي مورد ب

  
  

  3فراواني فرايندهاي باب 3جدول
 

 فرايندها مادي ذهني رابطه اي رفتاري كلامي وجودي

 فراواني 146 149 177 187 146 63

 درصد 82/16% 16/17% 39/20% 54/21% 82/16% 26/7%

 868تعداد كل فرايندهاي موردبررسي: 
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  4فراواني فرايندهاي باب  4جدول
 

 فرايند ها مادي ذهني رابطه اي رفتاري كلامي وجودي
 فراواني 18 35 32 40 60 12

09/6%  46/30%  30/20%  24/16%  77/17%  14/9%  درصد 

197تعداد كل فرايندهاي موردبررسي:   

  
 

  5فراواني فرايندهاي باب  5جدول
 

اي رابطه رفتاري كلامي وجودي  فرايندها مادي ذهني 
 فراواني 78 134 129 161 124 17

62/2%  13/19%  21/25%  9/19%  3/20%  13/12%  درصد 

648تعداد كل فرايندهاي موردبررسي:   

 
 

  6فراواني فرايندهاي باب  6جدول
 

اي رابطه رفتاري كلامي وجودي  فرايندها مادي ذهني 
 فراواني 36 40 31 54 49 7

 درصد 59/16% 43/18% 29/14% 88/24% 58/22% 22/3%

 217: تعداد كل فرايندهاي موردبررسي

  
 

  7فراواني فرايندهاي باب 7جدول
 

 فرايندها مادي ذهني اي رابطه رفتاري كلامي وجودي

 فراواني 126 78 124 146 103 40

 درصد 42/20% 64/12% 34/20% 42/23% 69/16% 48/6%

 617تعداد كل فرايندهاي موردبررسي: 
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  گيري نتيجه. 5
پرداختيم كه افعال و فرايندها در متن  ستانگلفرض به واكاوي  در پژوهش حاضر با اين پيش

ها نگريسـت و بـا بررسـي انـواع و      اي سبكي بدان منزلة مشخصه تصادفي نيستند؛ بلكه بايد به
شـناختي جديـد،    هـاي سـبك   ها به سبك متن نقب زد. با اين انديشه كه مؤلفه دريافت بسامد آن

گيرند، حتي در متون كهن، توانايي  شناختي سرچشمه مي هاي زبان ها كه از بررسي ويژه آن به
ها را دارنـد.   فرد آن به روشن كردن زواياي پنهان و رمزگشايي بخشي از دلايل زيبايي منحصر

گـراي   براساس نظام گذراييِ مطرح در دستور نقش گلستانروي افعال هفت باب آغازين  ازاين
خت و گـزينش  شناختي بررسـي شـد. حاصـل آنكـه سـعدي در سـا       هليدي با رويكردي سبك

ها بـا بقيـة مـتن، ايفـاي نقـش در تكرارهـاي        بر معني، به همسو بودن وزن آن فرايندها، افزون
هاي مختلف روحي و عاطفي، مكان، زمان  ها و گنجايي دوچندان براي افادة حالت هنريِ حكايت

پـردازي نويسـنده در همـة     يا هر دو براي تقويت اصل ايجاز در متن توجه كرده است. صنعت
فرايندها براي تحقق اين سه هدف با حفظ قدرت تعلم و در راستاي كمك به تسهيل آموزش و 

  يادسپاري متن بوده است. به
ها را به خـود اختصـاص داده اسـت؛ ايـن      ازنظر نوع فرايند، فرايند رفتاري بيشترين نمونه

ده اسـت، بـر   ها دارد؛ سعدي كوشي بر انسان و روابط اجتماعي انسان گلستاننشان از تمركز 
تعاملات و حالات انساني در قالب فرايندهاي رفتاري ـــ بـراي پرهيـز از جزئيـات و گنجانـدن      

ها ــ تمركز كند تا چندين فرايند ذهني، مادي يا وجودي رديف  مطالب كلي، اما ضروري در آن
دليـل   همـين  ، بهديگرسخن، از ميان انواع فرايندها، تنها فرايند رفتاري اين امكان را دارد نكند؛ به

هاي موجز، فراواني  مند به تصويرسازي گومحور و علاقهو در اين متن اجتماعي و تعليميِ گفت
بيشتري دارد؛ درعوض فرايندهاي مادي و وجودي كمتر استفاده شده و فرايندهاي كلامـي و  

وردن ند. علتّ اين امر، ريشه در موضـوع كتـاب دارد. درواقـع هرجـا آ    ا بيش يكسان و ذهني كم
فرايند رفتاري ممكن نبوده، يكي از دو نوع ذهني يا كلامي حضور دارند و اين دقيقاً مطابق بـا  
ساختار كلي گلستاني است كه بر مكالمه و پويايي ذهن استوار است و كمتر به بودونبودها يا 

دايي كند كه بررسي نحوة پي ـ ييد ميأهمچنين اين انديشه را ت پردازد.  هاي شاعرانه مي توصيف
شناسي ـــ با همة  هاي نظري نقد ادبي و متن با چارچوب گلستانو تحليل اثري ماندگار چون 

  هايي كه امروزه دارند ـــ همخواني و سازگاري دارد.  پيچيدگي
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مبحث فعل است؛ تا كنـون   گلستانشك يكي از مباحث بسيار پيچيده و درخورتأمل در  بي
شناختي بررسي نشده بودنـد؛ در   ي و با ابزاري زبانشناخت ازمنظري سبك گلستانهمة افعال 

هاي آن ازمنظر نظام گـذرايي و انـواع فراينـدها بررسـي شـود؛ از       اين مقاله سعي شد، ويژگي
با نظـر بـه معنـي     گلستانهاي اين پژوهش آن است كه تمام فرايندهاي هفت باب  ديگر ويژگي

اختي دقيـق ميسـر شـود؛ امـا وجـوه      شـن  ها در متن، انتخاب شد تا بررسي معنايي و سـبك  آن
شــود بــراي كشــف رمــوز ديگــري از  ديگــري از گلســتان ناشــناخته مانــده كــه پيشــنهاد مــي

ها پرداخته شود؛ مانند نقـش ايـن فراينـدها در     بدان گلستانشناختي فعل در  هاي سبك ويژگي
در  هـا  گـرا) و ميـزان دخالـت آن    شناسـي نقـش   (بـا تعـاريف سـبك   گلسـتان  ايجاد انسجام در 

  پيوسته و منسجم ساخته است. هم هماهنگي انسجامي كه در نهايت متن را تا اين اندازه به
 

  ها نوشت . پي6
1. process  
2. transitivity system 
3. material process 
4. mental processes 
5. sensor 
6. phenomenon 
7. relational processes 
8. intensive verb 
9. circumstantial 
10. possessive 
11. carrier 
12. behavioral process 
13. behaver 
14. verbal processes 
15. existential process 
16. existent 
17. circumstantial 

 
 

  . منابع7
 شناسي داستان سبك). «1390كردزعفرانلو و حسين رضويان (عاليه زاده، فردوس؛  آقاگل •

. 1، ش4س (بهار ادب). شناسي نظم و نثر فارسي سبك .»گرا براساس فعل: رويكرد نقش
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 .254-243صص

  . تهران: سمت.دستور تاريخي زبان فارسي). 1387ابوالقاسمي، محسن ( •
بررسي انسجام و پيوستگي در ). «1392ايشاني، طاهره و معصومه نعمتي قزويني ( •

 .مجلة انجمن ايراني زبان و ادبيات عربي». گرا سورة صف با رويكرد زبانشناسي نقش
  .95- 65. تابستان. صص27ش

انسجام و پيوستگي در غزلي از  تحليل« ).1389( ايشانيهره طا و تقي پورنامداريان، •
 ،18س .مجلة دانشكده ادبيات و علوم انساني .»گرا زبانشناسي نقش حافظ با رويكرد

 .43- 7صص .67ش

ترجمة سيدفاطمه  .شناختي ـ انتقادينازب درآمدي ؛شناسي روايت ).1386( مايكل تولان، •
  .سمت . تهران:فاطمه نعمتي علوي و

فصلنامة ». بلاغت تكرار در قرآن و شعر قديم عربي (جاهلي)). «1393، مهدي (خرمي •
  .110- 95). صص18. (پياپي2ش ،5د. جستارهاي زباني

نظرية انسجام و هماهنگي انسجامي و ). «1390سارلي، ناصرقلي و طاهره ايشاني ( •
 .هيپژو دو فصلنامة زبان .»داستان كمينة فارسي (قصة نردبان) كاربست آن در يك

  .77- 51. صص4ش ،2س
 . تهران:تصحيح و توضيح غلامحسين يوسفي .گلستان ).1377( الدين مصلح سعدي، •

 خوارزمي.

  . تهران: طلايه.ديوان فروغ فرخزاد). 1381فرخزاد، فروغ ( •
. گرا رهيافتي نقش، به سوي زبانشناسي شعر). 1376مهاجر، مهران و محمد نبوي ( •

 تهران: مركز.

 .»يو بسط استعار يشدگ يدستور«). 1391( مهند و محمد راسخ د، مهرداكهن نغزگوي •
 .134- 117. صص 1ش ،3د. يزبان يها پژوهش
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